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 Background and purpose: In this paper, an attempt has been 

made to investigate the juridical nature of public property and 

the legal procedures governing the sale of this property.  

Materials and methods: In This paper library method is used.  

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness are observed.  

Findings: The findings indicate that in Imamiyyah 

jurisprudence, public property includes Anfal, Fe and Khums, 

and natural gifts, such as waste lands and forests are considered 

as Anfal. The authority and ownership of public property belongs 

to the Islamic jurisprudence and the Islamic government. Public 

property cannot be owned by private individuals. Only 

government property can be transferred to another through a 

contract of sale.  

Conclusion: The sale of government property is done through 

auction and tender, and these two are subject to their own 

formalities. The contract for the sale of government and public 

property has no separate nature from the contract of sale in civil 

law and follows the rules of private law. Auction and bidding 

procedures do not affect the nature of the sale of government 

property.  
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 1400پاییز ، سوم ة، شمارسوم ةمطالعات فقه اقتصادي، دور ةفصلنام

 

تشرفات قانونی حاکم بر بیع این اموالحقوقی اموال عمومی و -ماهیت فقهی  

    ایمان موسوي 1، احمد رضا خزایی 2*، ابراهیم یاقوتی 3           
.ايران، تهران ،دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزي، گروه فقه و مباني حقوق اسلامى دانشجوى دكترى .1  

مسئول(. : )نويسنده رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسلام ،يواحد تهران مركز ،يحقوق اسلام يگروه فقه و مبان ،اریدانش .2  

 .رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسلام ،يواحد تهران مركز ،يحقوق اسلام يگروه فقه و مبان ،اریدانش. 3

 چكیده   اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 242-225 صفحات:
 

 مقاله:  ةسابق

 19/02/1399تاریخ دریافت: 

 10/03/1399تاریخ اصلاح: 

 17/04/1400تاریخ پذیرش: 

 17/07/1400تاریخ انتشار:

 
 

 تشرفات و عمومي اموال حقوقي-فقهي ماهیت هدف اين مقاله بررسي :هدف و زمینه

اموال است. اموال عمومي از منظر فقه و حقوق همواره از  اين بیع بر حاكم قانوني

-فقهي موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در اين مقاله تلاش شده است تا ماهیت

 اموال بررسي شود. اين بیع بر حاكم قانوني تشرفات و عمومي اموال حقوقي

 است. شده استفادهاي خانهاز روش كتابحاضر در مقالة : هاروش و مواد

داري رعايت شده صداقت و امانتدر اين مقاله، اصالت متون، : ملاحظات اخلاقی

 است.
 هايفيء و خمس است و موهبت امامیه، اموال عمومي شامل انفال، فقه در :هایافته

اختیار و . است شده دانسته انفال موارد از هاجنگل و موات هايزمین مانند طبیعي

عمومي به فقیه و حکومت اسلامي تعلق دارد. اموال مالکیت اموال عمومي به ولايت 

توان از راه عقد بیع به آيند. تنها اموال دولتي را ميتملک اشخاص خصوصي در نمي

 ديگري انتقال داد.

قرارداد بیع اموال دولتي و عمومي سرشتي جدا از عقد بیع در حقوق : گیرينتیجه

 و مزايده طريق از دولتي اموال  مدني ندارد و پیرو قواعد حقوق خصوصي است. بیع

تشريفات مزايده و . است خود خاص تشريفات تابع دو اين و شودمي انجام مناقصه

 مناقصه بر ماهیت بیع اموال دولتي تأثیري ندارد.

 مزايده. مناقصه، بیع، انفال، اموال عمومي، :هاکلیدواژه
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  مقدمه. 1

نیازهاي اجتماعي مردم كه با پیشرفت دانش و 

را هاي نوين يابد دولتروز گسترش ميفناوري روزبه

كند تا در قلمروهاي گوناگون اجتماعي موظف مي

دخالت كنند و به برآوردن اين نیازهاي همگاني دست 

ها كه درگذشته تنها محدود به يازند. مسئولیت دولت

 امنیت مالیات، حفظ چند مورد خاص چون دريافت

 و مردم میان حکمیت و قضاوت خارجي، و داخلي

ه شده است و به بود، امروزه بسیار گسترد آن مانند

هاي گوناگوني چون امور عمراني، رفاهي، حوزه

بهداشتي آموزشي و ديگر امور عمومي راه برده 

ها در (. دستاويز دولت19، 1377زاده،است)موسي

هاي تازه و ناشناخته، ارائة ها به حوزهاندازياين دست

هاي هاي عمومي براي برآوردن نیازمنديخدمت

، 1، ج 1388ستوار سنگري،است)امامي؛ ا همگاني

(. دولت در راستاي ارائة اين خدمات و ايفاي 38 -36

وظايف قانوني خود اموال گوناگوني در اختیار دارد. 

برخي از اين اموال در مالکیت دولت قرار دارند)اموال 

دولتي(؛ اما برخي ديگر براي پاسداري از مصالح و 

كند)اموال شان مياند و دولت تنها ادارهمنافع عمومي

توانند گاه نیاز هاي عمومي(. اين اموال ميو مشترک

موضوع قراردادهاي گوناگون مدني چون بیع و اجاره 

كاري و يا قراردادهاي اداري چون امتیاز و پیمان

دولتي قرار گیرند. دربارة اموال دولتي و عمومي 

هايي به شرح زير مطرح است كه اين پژوهش پرسش

هاست: ست و شايسته براي آنبه دنبال پاسخي در

ضابطة بازشناسي اموال دولتي از اموال عمومي 

آيا همة اين اموال، چه دولتي و چه عمومي  چیست؟

 توانند از راه قرارداد بیع انتقال يابند و تشريفاتمي

 اموال در زمینة حاكم بر بیع اين اموال چیست؟

: است شده انجام زيادي هايپژوهش عمومي

 هاآب اي، جايگاهدر مقاله (1396طفي)معصومي و ل

حقوقي بررسي - فقهي عمومي را از منظر اموال در

 آب قانون اساس بر اند. مطابق نتايج اين مقاله،كرده

 مباح هايآب 1347 سال در آن شدن ملي نحوة و

 طرف از كه درآمد عمومي اموال از يکي صورتبه

 با دانانحقوق از برخي عقیدةبه. شودمي اداره دولت

 مواد 27/4/1347 در آب شدن ملي قانون تصويب

 آب تملک مسئلة و منسوخ مدني قانون بعد به 149

 اين بر نظرانصاحب از ديگر برخي. است شده منتفي

 قانون ناسخ آب عادلانة توزيع قانون كه اندعقیده

 مجوز با بايد هاآب از استفاده ولي نیست؛ مذكور

 هايهمچنین ديدگاه مقاله اين در. باشد نیرو وزارت

 نیز كارهاييراه بررسي و بارهاين در حقوقي و فقهي

 ارائه عمومي هايآب قانوني مشکلات حل راستاي در

اي، ( نیز در مقاله1398شده است. عبداللهي)

 حقوقي نظام در آن آثار و عمومي اموال بازتعريف

 بازتعريف، اين ايران را بررسي كرده است. مطابق

 كه است اموالي» ،(عام معنايبه)«عمومي اموال»

 عمومي، منفعت به متعلق خصوصي، اموال برخلاف

 اموال شامل كه باشد عمومي حقوقي حقوق شخص

 اموال و دولتي هايشركت اموال دولتي،

 به اموال اين. بود خواهد( خاص معنايبه)عمومي

 مالکیت حوزة حیث از و تبعي يا اصلي عمومي اموال

. «است تقسیم قابل «محلي يا ملي» به حکومت

 حقوقي نظام در را زيادي عملي آثار مذكور، بازتعريف

(. 1398عبداللهي،)گذاشت خواهد برجا

عمومي را  اموال اي، مصارفدر مقاله (1399جلیلیان)

از منظر فقهي و حقوقي تحلیل كرده است. بر اساس 

 حق خود، اموال به افراد مالکیت نتايج اين مقاله، حق

 به مالکي هر زيرا است؛ نامحدود تقريبا و مطلق
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 مگر دارد؛ انتفاع و تصرف گونه هر حق خود مايملک

آن،  برعکس باشد. كرده استثنا قانون كه مواردي در

 به و است محدود حقي مشتركات به جامعه حق

 همه مال مشتركات كه شودمي گفته دلیل همین

 جامعه افراد بنابراين. نیست كسهیچ مال ولي است؛

 مال و مشتركات در داخل كه اموالي در توانندنمي

 اموال در كه بکنند را تصرفي همان است عموم

 يا دولت حق حتي و كنندمي خود خصوصي

 مالک جامعه نام به كه هم ديگر عمومي تشکیلات

جلیلیان، )است محدود شوندمي شناخته مشتركات

 (. در مقالة حاضر اما تلاش شده است تا ماهیت1399

 حاكم قانوني تشرفات و عمومي اموال حقوقي-فقهي

اموال بررسي شود. در همین راستا، ابتدا  اين بیع بر

 در و بررسي عمومي ماهیت فقهي و حقوقي اموال

 عمومي و دولتي اموال انتقال و انفال ادامه نحوة

 .شودمي تبیین

 

 عمومی اموال فقهی ماهیت. 2

 منابع المال،بیت دولتي، عمومي، اموال به اموال

 گفته نیز عمومي مشتركات يا مشترک منابع عمومي،

اموال عمومي چندين دسته از اموال را شامل . شودمي

انفال جمع  انفال از جمله اموال عمومي است. شود.مي

ها، ها، كوهمعناي زياده است. قلهنفل و به

هاي مخروبه و متروكه، مال بدون وارث و سرزمین

ها نیز اند، اينهايي كه اهلش آنجا را ترک كردهآبادي

رو نوافل نامیده تر از اموال مردم هستند و از اينزياده

تواند اطلاق شود؛ شوند، بر غنائم جنگي هم ميمي

زيرا زياده بر هدف از جنگیدن است. هدف از جنگ 

زي بر دشمن است و غنیمت اضافه بر آن است؛ پیرو

، 9، ج 1417شود)طباطبايي،رو انفال گفته مياز اين

(. انفال داراي مصاديق متعددي است. فيء از 5

مصاديق اموال عمومي است. دومین آية مالکیت 

( است. اين آيه پس از تسلیم 6عمومي فيء)حشر،

م اما نضیر نازل شد.شدن و كوچ طايفة يهودى بني

علي)ع( فرمودند: »اگر از يک نفر سرقت كني بهتر 

است از اينکه از همة مسلمانان سرقت كني؛ حال اگر 

طور باشد كه واقعاً تفسیر آيه طبق ظاهر روايات اين

هاشم بیت)ع( و بنيفىء و انفال سهم شخصي اهل

المال، كه توانست از بیتاست، حضرت علي)ع( مي

وده است، به عقیل قسمت عمدة آن فيء و انفال ب

سهم بیشتري بدهد. مقصود از تعلق فيء به 

بیت)ع( از باب سهم حکومت اسلامي و ولايت اهل

ها بر اموال عمومي و توزيع عادلانه درآمد و ثروت آن

بر اينکه اصل برابري مردم در اسلام بوده است. علاوه

است. پیامبر)ص( فرمودند:  يک اصل مسلم و پذيرفته

-)متقي«هاي شانه برابرنددانه »مردم مانند

(. در اسلام نسب و قومیت و 38، 9، ج1401الهندي،

خواهي سروري و برتري نیست. نژاد نیز ماية فزون

آيات قرآن سرشار از داستان پیامبران الهي است كه 

ها به سبب قرابت هیچ امتیازي فرزندان و همسران آن

ف و مقام اند. شراند و به عذاب الهي دچار شدهنیافته

بیت)ع( فقط به ايمان و عمل صالح و اهل

هاي ناشي از آن است؛ نه امتیاز مادي. مسئولیت

انحصار اموال عمومي و انفال نیز جزء اموال تحت 

تصرف حکومت اسلامي تلقي شده است. دولت 

هاي حال و آينده تواند اموالي را كه متعلق به نسلمي

یص موضوع با است، غیرقابل تملک اعلام كند و تشخ

 (.22، 1389زاده،يوسفگذار است)قانون

( 41سومین بخش از اموال عمومي، خمس)انفال،

غنائم جنگي است. برابر روايات منابع شرعي ديگري 
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شده است. اين آيه نیز مانند دو آية به اين آيه افزوده 

وگو است. دربارة محل مصرف قبلي مورد بحث و گفت

.دستة اول، 1ارد:خمس سه دسته روايت وجود د

ها مالکیت خمس و فىء و انفال رواياتي كه ظاهر آن

بیت دانسته است و مجراي را ملک شخصي اهل 

مصرف را حتي در فقر مساكین و فقیران و يتیمان از 

بیت تلقي كرده است. برابر روايتي از آن اهل 

عبدالله »سهم خداوند به رسول و سهم رسول از ابي

بیت)ع( هم ذوالقربي يعني اهلآن اقارب اوست و س

سبیل مال خود آنان است و يتامي و مساكین و ابن

خوريم؛ مقصود از آن دو سهم نیز؛ چون ما صدقه نمي

مانده ذيةالقربي است و همه خمس به ما باقي

 (. حديث355، 6، ج 1409رسد«)حر عاملي،مي

ديگري از عبدالله بــن بکیر از امام صادق)ع( يا امام 

ع( آمده است كـه خـمــس خـداونــد از آن باقر)

خاطر  امام و رسول از آن امام و خمس ذوالقربي به

سبیل نیز قرابت مال امام، يتیمان و مسکینان و ابن

، 1409عاملي، بیت و مال امام است)حرهمان اهل

فرمايد: »به (. روايت ديگر از امام رضا)ع( مي256، 2ج

 و كنیدمي اخلاص و دوستي اظهار ما با خود زبان

 و آن براي را ما و داده قرار ما براي خدا كه را حقي

 نمیکنیم، داريد.مي دريغ ما از است، خمس آن

 معاف را شما از يک هیچ نمیکنیم، نمیکنیم،

(. اين روايات 356، 3، ج1409عاملي، نمیداريم«)حر

و حديث فدک همگي بر مالکیت اختصاصي انفال و 

 هاشم دلالت دارد.بنيفيء براي 

صراحت مالکیت شخصي را .دسته دوم از روايات به2

اند. از جمله حديثي از براي امام)ع( نفي كرده

فرمايد: »از سهم حمادبن عیسي از عبد صالح)ع( مي

سبیل نصف آن القربي، ايتام مساكین و ابنرسول، ذي

الامر و نصف ديگر متعلق به سادات متعلق به اولي

سبیل است. در نتیجه معلوم يتیم و ابن فقیر و

شود كه خمس جزو اموال عمومي است و فقراي مي

اندازة كفاف زندگي اولويت بیت)ع( در آن بهاهل

به كلمة سید و اولاد امامان  در همة روايات فوق دارند.

بیت)ع( بوده تصريح نشده است و همگي ناظر به اهل

نظر مناقشه به باره قابلاي كه در ايناست. نکته

بیت)ع( امامان رسد اين است كه آيا مقصود از اهلمي

ها نسل بعد از نسل را معصوم است يا اينکه اولاد آن

رسد كه در پاسخ اين سؤال، نظر ميشود؟ بهشامل مي

نظر روايات ساكت هستند. از نظر عموم آيات قرآن به

لا يکون دوله بین  كي»رسد كه اولاً: تعلیل آيه مي

 ديگري گروه به گروهي از نعمت الاغنیاء منکم؛ انتقال

بیت)ع( را خارج طور كلي اغنیاي اهل، به«است

شود و دوماً برابر آية كند و فقط فقرا را شامل ميمي

افراد  شريفة مربوط به پسر نوح »إنه لیس من اهلک«

كند؛ زيرا پسر نوح غیر صالح بود و ميفاسق را خارج 

بیت نبوت خارج شد. سوماً، برابر احاديث از اهل 

بیت)ع( فقط شامل معصومان هستند؛ متواتر اهل 

بر طبق روايات  مانند حديث كساء و حديث ثقلین.

بیت)ع( فقط شامل معصومان)ع( مذكور، اهل 

مثال در شود. براي شوند و شامل همة سادات نميمي

بیت دانسته حديث كساء، زنان پیامبر)ص( جزء اهل 

اند. با اين توصیف چون در اسلام قرابت و نسب نشده

القربى نفسه شرافت و امتیان ندارد، بايد مفهوم ذىفي

را بر قدر متیقن آن حمل كرد و قدر متیقن آن 

بیت نیز برابر احاديث بیت)ع( است. كلمة اهل اهل

ل امامان معصوم)ع( حقیقت شرعیه دارد و شام

شود كه شارع مقدس خواهان نصرت و تجهیز مي

مالي آنان براي اعزاز كلمة توحید و نگهباني شريعت 

بیت و حفظ اسلام بوده است. بر اين اساس، اگر اهل 
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رسد نظر ميرا شامل امامان معصوم بدانیم كه به

گانة خمس متعلق به خود چنین است، اقسام شش

بیت)ع( و هدف از منسوب به اهلبیت و فقراي اهل

تعلق خمس مقام حکومت و ولايت تشريعي بر اموال 

براي توزيع عادلانة درآمد و ثروت است. با اين وصف 

طوركلي با فيء و انفال مجرا و مصرف خمس به

 مشترک دارد.

.دستة سوم، رواياتي هستند كه خمس و فيء و 3

ره روايتي از بااند. در اينانفال را بر شیعه حلال كرده

باقر يا شده است كه امام محمدبن مسلم نقل

 خود پیروان براى را خمس صادق)ع( فرمود: »ما

 )حر«شود پاكیزه آنان اولاد و ولادت تا ايمكرده حلال

(. از جمله احاديث ديگر، 3، 2، ج 1409عاملي،

حديث مروي از امام رضا)ع( است كه در پاسخ يکي 

د: »خمس ياور ما براي از بازرگانان فارس نوشتن

كاران ماست وعیال و خدمتتقويت دين و ارتزاق اهل

كنیم و هايي ميو گاهي با اين اموال بذل و بخشش

كنیم. آن را از ما دريغ با اين كار آبرويمان را حفظ مي

نکنید و تا جايي كه امکان دارد خود را از دعاي ما 

 خمُس،(. 34، 2، ج 1409عاملي، محروم نکنید«)حر

 موارد برخي و سالانه درآمد مازاد پنجميک پرداخت

 آمده فقه در كه شروطي با گنج و معدن مانند ديگر

 .است

 

 . ماهیت حقوقی اموال عمومی3

هاي عمومي نیز اموال عمومي را مشترک

(. در واقع 219 -218، 1389زاده،گويند)يوسفمي

داشت اموالي كه دولت و نهادهاي عمومي براي پاس

حقوق و منافع عمومي اداره 

هاي عمومي (. مشترک64، 1374كنند)كاتوزيان،مي

 نام دارند.

است كه در مالکیت عموم مردم  اموال عمومي اموالي

يک جامعه قرار دارد و اين عموم مردم مديريت و 

عنوان نمايندة خود واگذار ها را بهنظارت بر امور آن

است  عمومي اموالي ديگر اموالعبارت كرده است، به

اند گونة مستقیم در اختیار عموم قرارگ رفتهكه يا به

ها استفاده كنند توانند بدون واسطه از آنو همه مي

نحو غیر مستقیم و با واسطه و از طريق و يا اينکه به

هاي اختصاص يافتن به يک خدمت عمومي نیازمندي

(. براي 37، 1386كنند)شمس،عموم را برآورده مي

ها ها و خیابانكس حق ندارد میادين پارکثال هیچم

را كلي يا جزئي به ديگري منتقل كند. با وجود اين، 

خواه)اهل تکاثر( هستند و احتمال ها زيادهچون انسان

ترجیح منافع شخصي بر منافع جمعي از آنان وجود 

دارد، شهروندان طبق يک قرارداد اجتماعي تأمین و 

اند تا طبق به دولت سپرده داري اين اموال رانگه

ها عمل شود. البته تفضیل و ترتیب مصالح عامه به آن

كند. ها را قانون معین مياستفاده از هر يک از آن

شود برابر بنابراين آنچه ثروت عمومي محسوب مي

مندي صحیح قانون به عموم تعلق دارد و امروزه بهره

 از آن نقش مهمي در زندگي افراد جامعه دارد.

 منافع به آن تخصیص عمومي اموال تشخیص معیار

 قانون(. 200 ،1387 كنعاني،)است عمومي يا جمعي

 دولتي اموال اينکه بیان با خود 26 مادة در نیز مدني

 ضابطة عمومي، انتفاعات يا مصالح براي است معد كه

با  است پذيرفته را عمومي خدمات براي تخصیص

 دو هر كه است مشخص فوق هايملاک ملاحظة

 به آن از كه هستند چیزيک اساس و اصل در معیار

 توانمي در نهايت شود.مي تعبیر نداشتن خاص مالک
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 اموال ساير از عمومي تشخیص اموال معیار گفت

 مادة در نیز مدني قانون كه است نداشتن خاص مالک

 .است كرده اشاره آن به خود 25

ديدگاه كلي بر دو هاي عمومي از اموال و مشترک

-يوسف)اند: اموال طبیعي و اموال دست انساندسته

 26و  25و 24هاي ماده (.219 -218 ،1389زاده،

هاي اموال و قانون مدني برخي از مصداق

ها اند. اين مصداقهاي عمومي را برشمردهمشترک

 اند از:عبارت

هايي كه هاي عمومي و كوچهها و خیابانالف.راه

تند. مفهوم مخالف اين تعبیر پاياني آن بست نیسبن

بست هرگاه ملک كسي باشند هاي بناست كه كوچه

 تواند هر گونه تصرفي در آن بکند.كس ميآن

مالک، خاص برداري عموم و بيب.اموال مورد بهره

هاي ها، كاريزها و چاهگاهها، مسجدها، میدانمانند پل

رداري از بقانون مدني بهره 23عمومي برابر مادة 

اموالي كه مالک خاص ندارد، برابر قوانین مربوط به 

برداري از اين هاي بهرهها خواهد بود. بنابراين راهآن

اموال از رهگذر تصويب قوانین گوناگون روشن 

 شود.مي

شده براي خدمت و منفعت عمومي پ.اموال نشان

هاي ريزهاي نظامي، سلاح كشتيمانند بناها و خاک

هاي تلفن دولتي، هاي دولتي، سیمتجنگي، عمار

ها و آثار تاريخي و همة هاي عمومي، موزهخانهكتاب

نام پاسداري اموال منقول و غیر منقولي كه دولت به

 از مصالح و منافع عمومي و ملي در تصرف دارد.

البته بايد يادآور شد كه امروزه با وضع قوانین 

 هاي عمومي ديگرهاي مشترکگوناگون مصداق

هاي بالا محدود به فهرست اموال يادشده در ماده

ها و قانون نیست. براي نمونه قانون ملي شدن جنگل

قانون  45و  44هاي توزيع عادلانة آب و نیز اصل

صورت انفال و ثروت اساسي همة مباحات را به

اند و در قلمرو حاكمیت دولت قرار عمومي درآورده

گويد: »نظام قانون اساسي مي 44اند. اصل داده

اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش 

ريزي منظم و دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه

صحیح استوار است. بخش دولتي شامل كلیة صنايع 

بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، 

هاي كداري، بیمه، تأمین نیرو سدها و شبکهبان

ون، پست و تلگراف و تلفن رساني، راديو، تلويزيآب

آهن و مانند راني، راه و راههواپیمايي، كشتي

صورت مالکیت عمومي و در اختیار هاست كه بهاين

قانون اساسي نیز بیان  45دولت است...« اصل 

هاي عمومي از قبیل كند: »انفال و ثروتمي

ها هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، رودخانهزمین

ها، ها، جنگلها درههاي عمومي، كوهآبو ساير 

هاي، طبیعي مراتعي كه حريم نیست، نیزارها بیشه

المالک و اموال ارث بدون وارث و اموال مجهول

شود در اختیار عمومي كه از غاصبین مسترد مي

حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت 

هر  ها عمل نمايد و تفصیل و ترتیب استفاده ازبه آن

 يک را قانون معین كند«.

شود كه قانون اساسي ترتیب، ملاحظه ميبدين

از تعبیر »مالکیت  44جمهوري اسلامي در اصل 

نیز تعبیر  45عمومي بهره گرفته است و در اصل 

كار برده است. بنابراين، اموال »ثروت عمومي« را به

هاي ها نیز از اموال و مشترکيادشده در اين اصل

 آيند.شمار ميعمومي به
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 اموال عمومی . بیع4

اموالي كه دولت در دست دارد و براي مصالح يا منافع 

هاي عمومي نیست و عمومي است، جداي از مشترک

(؛ 370، 1، ج1372قابل تملک فردي نیست)امامي،

همچنین است اموالي كه به ايالت يا ولايت خاصي 

يافته است. ديگر اينکه در اموال و اختصاص

هاي عمومي، مرور زمان جاري نیست؛ يعني مشترک

اي قرار توانند تصرف مستمر خود را بهانهافراد نمي

طور غیر مستقیم اين اموال را تملک كنند؛ دهند تا به

اما در ديگر اموال دولتي مرور زمان جاري 

 23 مادة موجب(. به67، 1374شود)كاتوزيان،مي

 ندارد خاص مالک كه اموالي از استفاده مدني قانون

 اموالي مقابل حقیقت در. است مربوطه قوانین مطابق

 ملک كه دارند وجود نیز اموالي است افراد ملک كه

 و هستند مشتركات از جمله اموال اين نیستند. افراد

 در كه تشکیلاتي و اموال مانند دارند؛ عموم به تعلق

 .دارند قرار عمومي هايمؤسسه و دولت تصرف

 داراي شد ارائه كه تعريفي به توجه با عمومي اموال

 قابل عمومي .اموال1 هستند: زير شرحبه هاييويژگي

 يعني قانون. حکمبه مگر نیستند؛ شخصي تملک

 گذارقانون تصويب با تنها را عمومي مالکیت اينکه

 مرور .ايراد2كرد.  خصوصي مالکیت به تبديل توانمي

 ايراد قبول نیست؛ زيرا مسموع عمومي اموال در زمان

 دادگاه توسط عمومي مال يک متصرف از زمان مرور

 لازم بنابراين شد. خواهد فرد مالکیت استقرار به منجر

 اموال متصرف سوي از زمان مرور ايراد كه است

نباشد.  مسموع اداري و قضايي مراجع در عمومي

 توقیف قابل دولت كارانطلب سود به عمومي .اموال3

 اختیار در تولیت باب از دولت را اموال نیست؛ زيرا اين

 .ندارد واقعي مالکیت هاآن بر و دارد

اموال دولتي و عمومي از اعمال قراردادي و دوسوية  

ست دولت است. بیع اموال دولتي و عمومي قراردادي

هاي دولتي با اشخاص ها و ادارهكه از سوي سازمان

شود؛ اما پرسشي حقیقي و حقوقي گوناگون بسته مي

آيد اين است: آيا قرارداد بیع كه در اينجا پیش مي

قرارداد اداري است با  اموال دولتي و عمومي يک

اش يا سرشتي جدا از عقد بیع در شرايط خودويژه

حقوق مدني ندارد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايسته 

هاي است مفهوم قراردادهاي اداري، چیستي و ويژگي

آن باز و دانسته شود و آنگاه قرارداد بیع اموال دولتي 

 و عمومي در چارچوب آن قرار گیرد تا روشن شود آيا

آيد يا نه. از قرارداد اداري يا قامتش بدان سازگار مي

عمومي تعريف سرراست و روشني در قوانین و 

دست مقررات يا آثار نويسندگان حقوقي ايران به

( 533 ،1388لنگرودي، جعفري) آيد. برخينمي

معتقدند اين اصطلاح علمي ناظر بر قراردادهايي است 

هاي عمومي ادارهاي از طرف آن ادارهكم يکكه دست

هاي عمومي و اي از خدمتباشد و براي برآوردن پاره

نام حقوق عمومي منعقد شود. در واقع، از رهگذر به

سازوكار قرارداد اداري منافع عمومي به منافع 

خورد و بر اين بنیان قرارداد اداري خصوصي گره مي

يک نهاد طرف آن در اصل قراردادي است كه يک

يک شخص خصوصي يگر آن عمومي و طرف د

 (.331، 1، ج 1389است)هداوند،

بر اين باورند  نیز(  32 ،1390انصاري،)ديگر برخي

هاي قرارداد اداري قراردادي است كه يکي از سازمان

ها، برابر احکامي ويژه)نوعاً اداري يا نمايندة آن

ترجیحي يا امتیازي و گاه حمايتي( با هر يک از 

منظور انجام يک عمل به اشخاص حقیقي يا حقوقي،

كند و يا خدمت مربوط به منافع عمومي منعقد مي
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هاي برخاسته از چنین قراردادي، رسیدگي به اختلاف

اختلاف در تعبیر تفسیر و اجرا در صلاحیت 

كاري هاي اداري است؛ مانند قراردادهاي پیماندادگاه

دولتي امتیاز خدمت عمومي و 

آيد ها برمياين تعريف(. از 21، 1387عاملیت)عبادي،

هاي اداري كشور منعقد قراردادهايي كه سازمان

كنند هنگامي اداري است كه براي يک خدمت مي

عمومي يا يک خدمت مربوط به حقوق و منافع 

عمومي باشد. مفهوم مخالف اين تعبیر آن است كه 

قراردادي كه مربوط به خدمت يا منفعت عمومي 

بنابراين گاه ممکن است نباشد قرارداد اداري نیست. 

قراردادهاي منعقدشده در اداره خاصیت غیر اداري و 

مدني داشته باشد؛ مانند خريدوفروش لوازم 

(. دو گونه 533، 1388اداري)جعفري لنگرودي،

هاي اداري كشور امکان انعقاد دارد: قرارداد در سازمان

قرارداد اداري و قرارداد مدني. چنانچه دو طرف يک 

شخاص حقیقي يا اشخاص حقوقي حقوق قرارداد ا

خصوصي باشند، ترديدي نیست كه چنین قراردادي 

مدني است و چنانچه يکي از دو طرف، شخص حقوقي 

نظر رسد چنین حقوق عمومي باشد، برابر اصول به

قراردادي اداري است. بنابراين از اين ديدگاه و اين 

توان چنین پنداشت كه قرارداد بیع همانندي مي

ل دولتي و عمومي يک قرارداد اداري است. اما آيا اموا

 چنین پنداري درست است؟ ا

اگرچه قرارداد اداري از طريق برخي جهات مشابه با 

هايي نیز با قراردادهاي قرارداد مدني است؛ اما تفاوت

 مدني دارد.

برخلاف قرارداد مدني، احکام قانوني و مقررات دولتي 

ها و نامهآئین ناظر بر قرارداد اداري، مانند

ها سرشت ترجیحي و اقتداري نامهتصويب

محدودكننده دارند. اين احکام ترجیحي و امتیازي، 

ويژة حقوق اداري و جداي از حقوق خصوصي است و 

با اقتضاي منافع عمومي، حاكمیت دولت و نظم 

عمومي جامعه پیوند دارند و از ويژگي آمرانگي 

ندرج در يک هاي مرو، شرطبرخوردارند. ازاين

شده، دو طرف اي نوشتهگونة نمونهقراردادي اداري به

يک زني بايد يکوگو و چانههیچ آزادي گفتبي

هاي آن را بپذيرند و امضا ها و شرطها و واژهعبارت

كنند؛ يا نه، يکسر خود از بستن قرارداد دست كشند. 

اي كه در شرايط عمومي پیمان اين قراردادهاي نمونه

ريزي تهیه و به رند در سازمان مديريت و برنامهنام دا

برخي . شوندهاي اداري كشور اجرا ميدست دستگاه

بر اين باورند كه  (42 ،1391 سالاري،)داناناز حقوق

اختلاف میان قرارداد مدني و قرارداد اداري به اختلاف 

هاي گردد. زيرا مقامها باز ميدر هدف هر يک از آن

اداري را براي برآوردن نیازهاي اداري قراردادهاي 

كنند؛ همگاني و پاسداري از منافع عمومي منعقد مي

كه قراردادهاي مدني تنها براي خرسندسازي درحالي

منافع خصوصي و شخصي منعقد شوند)انصاري، 

(. بنابراين، هدف قرارداد اداري كمک به 57، 1390

ارائة يک خدمت عمومي است و تنها همین بسنده 

-به آن قرارداد را يک قرارداد اداري بخوانند.است تا 

سالاري قراردادهاي اداري اقتضاي نظام ديوان

بیان ديگر، در قرارداد اداري رعايت اند. بهتشريفاتي

تشريفاتي چون مزايده و مناقصه اصل شمرده 

شود؛ اما در قراردادهاي مدني، رعايت تشريفات نه مي

قانوني نیاز نیست اصل كه استثناست. يعني از ديدگاه 

اي رعايت براي انعقاد يک قرارداد مدني تشريفات ويژه

 (.72، 1386)كاتوزيان،شود
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بیع از قراردادهاي مدني دولت است، نه اداري.  

گونه قراردادها اداره در ارتباط با طبیعي است در اين

نام اي بهطرف مقابل خود از امتیازهاي ويژه

امتیازهاي حقوق عمومي كه برآمده از حق حاكمیت 

و اصل پاسداري از منافع عمومي است، برخوردار 

م خود را دارد و نباشد. زيرا عقد بیع شرايط و لواز

هاست. فهم حتي خود دولت نیز ملزم به رعايت آن

اين نکته با طرح يک پرسش انکاري روشنگر، ساده 

تواند از امتیازهاي حقوق شود: آيا دولت ميمي

كه از همگان بي چنان عمومي بهره گیرد و آن

گیرد يا به خدمت اجباري شان مالیات ميرضايت

عقد بیع هم يک شخص را فرستد در شان ميسربازي

كند به همان  زور كند كه با او قرارداد ببندد و مجبور

اش آيد تن دهد و گردن نهد؟ بهايي كه او خوش

روشن است كه پاسخ اين پرسش منفي است. هیچ 

شخصي مجبور به خريدوفروش با دولت نیست و 

دولت ناگزير است در ارتباط با طرف مقابل به اصل 

زني و رضايت او گردن گذارد و چانهآزادي، قراردادها 

پايبند باشد عقد بیع سراسر جدا از موضوع دولتي 

 -391، 1373كردن و ملي كردن)طباطبايي مؤتمني،

ترتیب (، و سلب مالکیت به هر گونه است. بدين388

بايد گفت كه قرارداد بیع اموال دولتي و عمومي از 

از هاي دولتي به نمايندگي سوي كارمندان و مقام

دستگاه اداري مربوط در چارچوب قواعد حقوق 

شود خصوصي با اشخاص حقیقي يا حقوقي بسته مي

هاي مربوط به آن نیز در و رسیدگي به اختلاف

بايد  هاي عمومي دادگستري است.صلاحیت دادگاه

يادآور شد وقتي سخن از بیع اموال دولتي به میان 

وال هم خريد و هم فروش ام آيد منظور از آنمي

دولتي است. يعني خريد اموال ضروري و فروش اموال 

غیر ضروري كه در بیشتر موارد با رعايت تشريفات 

گیرد. اما وقتي سخن از مناقصه و مزايده صورت مي

بیع اموال عمومي است منظور تنها فروش اين اموال 

گذار اجازه داده است؛ نه به در مواردي است كه قانون

دلیل اند؛ بلکه تنها بهيآن دلیل كه غیر ضرور

پیشرفت و شکوفايي اقتصاد ملي، ايجاد امنیت 

گذاري، احترام به مالکیت خصوصي و سرمايه

گسترش هرچه بیشتر اقتصاد رقابتي و رقابت 

 هاي داخلي و خارجي روياقتصادي است تا سرمايه

هاي سودمند كار در زمینههم ريخته شوند و مردم به 

 برانگیخته شوند.و مورد نیاز جامعه 

 

 دولتی اموال بیع تشرفات .4

 . مناقصه4-1

 عمومي هايسازمان آن در كه است ترتیبي مناقصه

 خود مورد نیاز خدمت يا كالا خريد يا تحصیل يا تهیه

 حقیقي اشخاص با و گذارندمي مسابقه و رقابت به را

 شرايط ترينمناسب يا قیمت كمترين كه حقوقي يا

 ،1380انصاري،)كنندمي معامله كنند،مي پیشنهاد را

 ملت به متعلق كه دولت مالي منافع از . حمايت( 118

 اصل اساس بر اداري معاملات كندمي ايجاب است

 براي حمايتي جنبة شود، انجام مسابقه و رقابت

 نسبي اما اصل اين دارد، دولت خزانة و عمومي مصالح

 ندارند، اقتصادي اهمیت قراردادها از بعضي زيرا است؛

 دلیلبه قراردادها از بعضي يا دارند فوريت جنبة برخي

جنبة  داشتن يا امنیتي و سیاسي مصالح رعايت

 برگزاري بدون توانندمي استثنائي طوربه تشريفاتي

 اداري مقام و دستگاه اگر اختیار. شوند منعقد مناقصه

 همواره مزايده يا مناقصه نکردن روش اعمال در

 مسائل ديگر و دقت و هزينه صرفبه مقرون
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 مرجع و مدير صورت اين در باشد، اداري آفرينمشکل

 و نحو به تشريفات افزودن با نبايد اداري دارصلاحیت

 رجوعارباب و اداره زيان اسباب كه كند عمل نوعيبه

. (122، 1380انصاري،)شود ملي و سازماني مصالح و

كالا و خدمت  و خريد معمولاً در تحصیلمناقصه 

ترين معناي خريد كالا يا خدمت به پايیناست كه به

سازمان قضايي براي  قیمت ممکن است. براي مثال،

اياب و ذهاب كاركنانش نرخ تعدادي از  سرويس

دهند اخذ و ها را كه چنین خدماتي ارائه ميشركت

ه باشد نرخ را داد ترينكه پايین از آن میان شركتي

شود. كند و قرارداد منعقد ميبه همکاري دعوت مي

برگزاركنندة مناقصه منفعت سازمان متبوع را  معمولاً

خواهد بهترين خدمات يا در نظر دارد و مي

ترين كالا را با كمترين نرخ ممکن خريداري مرغوب

اين است كه صرف قیمت  كند و اصل در مناقصه

 ت كیفیت و مرغوبیتتر از قیمملاک نباشد بلکه مهم

يعني خريد كالا و است.  خدمت و كالا نیز مد نظر

 زاده،عیديترين قیمت ممکن)خدمات به پايین

ترتیبي است كه در  ،عبارتي مناقصهو به (19 ،1382

عمومي تهیه يا تحصیل يا خريد كالا  يهاآن سازمان

خود را به رقابت و مسابقه  ازین و خدمات مورد

گذارند و با اشخاص حقیقي يا حقوقي كه كمترين مي

 ند.كنترين شرايط را پیشنهاد كنند معامله يا مناسب

شود خريد كالا يا خدمات انجام ميزمینة مناقصه در 

كالا و  ةفروش و عرض زمینة عکس مزايده كه دربه

 .استخدمات 

ن مهم مناقصه گر از اركاگزار و مناقصهمناقصه

 تشريفات كه است دستگاهي گزارمناقصههستند. 

 حبیبي،)دكنيم برگزار مناقصه طريق از را خريد

 برگزاري قانون 1 مادة ب بند در (.81 ،1388

 ةگانسه قواي: »شده است بیان چنین مناقصات

 ،هاخانهوزارت از اعم ايران اسلامي جمهوري

-مؤسسه دولتي، يهاشركت و هامؤسسه وها سازمان

 هايمؤسسه وها بانک دولت، به وابسته انتفاعي هاي

 و هامؤسسه دولتي، بیمة يهاشركت دولتي، اعتباري

 بنیادها آن كه مواردي در)يردولتیغ عمومي نهادهاي

 ،(ندكنيم استفادهكشور  كل بودجة از نهادها و

 انقلاب نهادهاي وها بنگاه عمومي هايمؤسسه

 وها دستگاه همچنین و نگهبان شوراي اسلامي،

 يا ذكر مستلزمها آن بر قانون شمول كه واحدهايي

 را خود خاص قانون اينکه از اعم است، نام تصريح

 نمايند، تبعیت عام مقررات و قوانین از يا و داشته

 محسوب گزارمناقصه و بوده فوق قانون مشمول

 ضوابط تابع كه مسلح نیروهاي ياستثنابه ؛گردنديم

 گر شخصيمناقصه .هستند خود خاص مقررات و

 دريافت را مناقصه اسناد كه است حقوقي يا حقیقي

 (.81، 1388 حبیبي،)كنديم شركت مناقصه در و

 اسناد است كه حقوقي يا حقیقي شخص گرمناقصه

. دكنيم شركت آن در است و كرده دريافت را مناقصه

 يا حقیقي اشخاص از هر يک توانديم گرمناقصه

 حقوقي شخصیت يک گزارمناقصه اما باشد؛ حقوقي

 حقوقي يا حقیقي شخص هر. است دولت به وابسته

است تا زماني كه  كرده دريافت را مناقصه اسناد كه

 شده مقرر مناقصات برگزاري قانون در كه ترتیبي به

 را گزار مناقصه دستگاه درخواست مورد اسناد است

 گرمناقصه ندهد، گزارمناقصه تحويل و نکند تکمیل

 .شودينم محسوب

 كه فردي آن، نصاب حد و كوچک الف( در معاملات

 با بايد است خريد نمايندة دولتي سازمان طرف از

 دربارة( حقوق يا خدمت كالا،)معامله موضوع به توجه
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 مصلحت و صرفه به توجه با و كند تحقیـق آن قیمت

 با را معامله خود، مسؤولیت و مشخص فاكتور اخذ و

 ب( در دهد. انجام ممکـن قیمت كمترين و كیفیت

 دولتي سازمان طرف از كه فردي متوسط، معاملات

 اخذ و صلاح و صرفه است، با رعايت خريد نمايندة

مورد  كیفیت تأمین يا كتبي استعلام فقره سه حداقل

 تداركات واحد توسط مسئول كالا قیمت نظر و تأيید

 فاكتور اخذ يا قرارداد عقد با را معامله مسئول، مقام يا

 هاياز روش يکي به بزرگ در معاملات ج(. دهد انجام

 از طريق عمومي مناقصة .برگزاري1شود: مي زير عمل

 .2   كثیرالانتشار؛ هايروزنامه در انتشار فراخوان

 است مراحلي شامل مناقصه محدود. مناقصة برگزاري

 است: آمده مناقصات برگزاري قانون 9 مادة در كه

 معاملات در مناقصه نوع تعیین مالي، منابع تأمین

 در گران،مناقصه كیفي ارزيابي اسناد تهیة بزرگ،

 پیشنهادها، ارزيابي مناقصه، فراخوان لزوم صورت

 .قرارداد انعقاد و برنده تعیین

 

 . مزایده4-2

 در بالاترين قیمت فروختن.يعني به  مزايده بیع

 در حضار به و ردیگيم نظر در را مبلغي بايع مزايده

 كنند مزيد آن بر تواننديم كه دهديم پیشنهاد جلسه

 قیمت آخرين شود. متوقف مزيد كه حديبه تا

 مزايده بیع و است مزايده مورد مال ثمن شنهادشدهیپ

 صفر از مزيد كه حراجعکس . بهدشويم منعقد او با

 بالاترين دهندة شود. متوقف مزيد تا شوديم شروع

 با مزايده يا حراج متصدي و است مشتري پیشنهاد

 را حراج ختم چوبي چکش يا يدستچوب نواختن

 زنچوب را او دلیل همین به ؛كنديم اعلان

 .(3319و  1646، 1388لنگرودي، جعفري)گويند

 دولتي قراردادهاي الزامي تشريفات نيترمهم دهيمزا

 از استنظر  مورد كه ييكالا فروش آن در كه است

 تا شوديم عرضه داوطلبان عموم بین اعلان طريق

 كنديم پیشنهاد را قیمت حداكثر كه يكس با قرارداد

 با .(86، 1390حسیني،)شود منعقد خوديخودبه

 برگزاري قانون 38 و 37 و 36 هايماده به توجه

 مانند نیز مزايده گفت،صراحت به توانيم مناقصات،

 يهاروزنامه در آگهي درج طريق از مناقصه

-مي انجام كشور رسمي يهاروزنامه ايو  كثیرالانتشار

 رقابت ايجاد حقوقي و حقیقي اشخاص در و شود

 برنده دهد پیشنهاد را قیمت بیشترين هر كه .كنديم

 زمینة درصرفاً  مزايده برگزاري .شوديم شناخته

 دربارة و ردیگيم صورت اموال و كالاها اجارة و فروش

. داشت نخواهد مفهوم مزايده برگزاري كار، يا خدمات

 به از قبل نیز 1304 مصوب تجارت قانون در مزايده

 بیان مزايدات خصوص در قوانین رسیدن تصويب

 كار تغییر دلیلبه تجار معاملة روش اين از شده است.

 رفع براي نیز مردم ،دندكريم استفاده تعطیلي يا

 بیع يک مزايده .دندكريم استفاده آن از خود نیازهاي

. ابدييم خاتمه قبول و ايجاب با كه شوديم محسوب

اغلب در ارائه و فروش كالا و خدمت است و  مزايده

قیمت  معناي فروش كالا يا خدمت به بالاترينبه

ي نظامي هاسازمانممکن. براي مثال، يکي از 

ي سنگین خود را كه فرسوده و هانیماشاز  يتعداد

يا  گذارديمبراي فروش به مزايده  اندشده مستهلک

خود را براي  تعدادي از املاک سازمان اموال تملیکي

. قیمتي را در قالب قیمت گذارديمفروش به مزايده 

قیمت پیشنهادي،  كند و به بالاترينپايه اعلام مي

. اغلب هدف از شوديمرو يا ملک فروخته خود

براي سازمان  منفعت بیشتر جلب برگزاري مزايده،
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خدمت يا كالا ملاک  است و در آن مرغوبیت متبوع

بلکه حتي سعي بر آن است كه خدمات يا  نیست؛

قیمت فروخته شود؛ يعني  به بالاترين كالاي نامرغوب

پايین در برابر نرخ بالا. چون اگر  كیفیت و مرغوبیت

و كالا  كردينمچنین نبود ديگر مزايده ضرورتي پیدا 

ي متعارف بازار به فروش هاوهیش يا خدمت از طريق

فروش كالا و خدمات به بالاترين يعني  ديمزا .رفتيم

در  نیچنهم (.19 ،1382 زاده،عیديقیمت ممکن)

تیبي است توان چنین آورد كه ترتعريف مزايده مي

 يدو كه در آن اداره، فروش كالا و خدمات و يا هر

 هاياز طريق درج آگهي در روزنامه را هاآن

هاي رسمي كشور به رقابت و يا روزنامه رالانتشاریكث

گذارد و قرارداد با شخصي كه بیشترين عمومي مي

 انصاري،شود)كند منعقد ميبها را پیشنهاد مي

نانچه صحیح اجرا شود در اين روش چ (.120 ،1380

و اجراي قانون و مقررات در معرض تدلیس و تقلب و 

 شود.يا تباني قرار نگیرد مصالح عمومي حفظ مي

 متوسط و مزايدة كوچک، مزايدة انواع به مزايده

مزايدة كوچک: الف( است.  میتقسقابلبزرگ  مزايدة

 ساده كه گويند حراجاصطلاح در  را حضوري مزايدة

 در فقط مورد اين. دشويم برگزار تشريفات بدون و

 مزايدةب( . رديپذيم انجام مهم غیر و فوري مواقع

 ارزيابي اساس برها آن مبلغ كه ييهادهيمزا» متوسط:

 دستگاه توسط انتخابي متعهد و خبره كاردان

 از و باشد ريال میلیونچهل  از بیش ،ربطيذ

 تجاوز ريال میلیون چهل و چهارصد

بزرگ:  مزايدةج(. . (294، 1388حبیبي،«)نکند

 مورد در: »مناقصات برگزاري قانون 38 مادة مطابق

 به زير شرح به مزايده آگهي انتشار عمده معاملات

 طبق كه شرايطي مزايده آگهي در (1:ديآيم عمل

؛ شدهي نیبشیپ مناقصه آگهي براي نامهنیآئ اين

 رعايت بايد باشد، منطبق مزايده عمل با كهيدرصورت

 ترتیب مورد در نامهنیآئ اين در كه مقرراتي (2 .شود

 در تصمیم اتخاذ و مناقصه كمیسیون تشکیل

 انعقاد و كمیسیون تصمیم اجراي و مذكور كمیسیون

 ؛شده نیمع معامله مورد تحويل و قرارداد

 اجرا بايد باشد، منطبق مزايده عمل با كهيدرصورت

صراحت به عمومي محاسبات قانون 82 مادة« شود

 بیشترين با برنده جزئي معاملات در كه دارديم بیان

 انجام فروش مأمور تشخیص به و پیشنهادي قیمت

 معاملات در و حراج با متوسط معاملات در .ردیگيم

 اعلام و انتخاب را برندة مزايده آگهي انتشار با عمده

 .ندكنيم

 

مناقصه و مزایده بر ماهیت . تأثیر تشریفات ۵

 قراردادهاي دولتی

يکي از ابهامات موجود در زمینة قراردادهاي دولتي 

تأثیر تشريفات مناقصه و مزايده بر ماهیت اين 

 جعفري)نويسندگان از قراردادهاست. برخي

ماهیت مزايده را نوعي عقد ( 640 ،1377 لنگرودي،

 هاييدانند و براي آن ويژگيبیع تشريفاتي مي

اند از جمله: تملیکي بودن؛ زيرا با ايجاب و برشمرده

قبول مالکیت مال مورد مزايده به خريدار منتقل 

شود. معوض بودن؛ زيرا مال مورد مزايده، مبیع و مي

قیمت پیشنهادي خريدار برنده، ثمن آن است. لازم 

كند و بودن؛ چون طرفین را پايبند و ملزم به عقد مي

رسد اين نظر ميبه مله.مشخص بودن موضوع معا

كه از تعريفي كه در تعريف صحیح نباشد. چنان

قانون برگزاري مناقصات دربارة  2بند)الف( مادة 
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شود اين تشريفات مناقصه شده است استنباط مي

ماهیت قراردادي ندارند؛ بلکه صرفاً فرآيندي است 

ترين اي كه مناسببراي انتخاب طرف معامله

 ارائه كرده است.پیشنهاد را 

رو، تشريفات مزايده محدودتر از مناقصه است. ازاين

اين تشريفات حتي قبل از انتشار آگهي جريان دارد 

دولت مانند » يابد.و تا زمان انعقاد قرارداد ادامه مي

عنوان هر شخص ديگري براي تأمین نیازهاي خود به

يک شخص حقوقي و تأمین نیازهاي اجتماعي 

دي آن، اقدام به انعقاد قراردادهايي عنوان متصبه

نمايد. اين قراردادها گاهي همان قراردادهايي مي

شود؛ يعني است كه در حقوق خصوصي منعقد مي

بیع، اجاره و ... و گاهي ديگر، قراردادهايي است كه 

شود خاطر تسلط دولت بر اموال عمومي تشکیل ميبه

دهاي و مشابهي در حقوق خصوصي ندارد؛ مثل قراردا

ها قراردادي امتیاز و عاملیت؛ البته چون ماهیت اين

است كه از همان اصول كلي حقوق خصوصي تبعیت 

 (.40، 1379كنند«)طباطبايي مؤتمني، مي

دولت ملزم به رعايت تشريفات مناقصه و مزايده در 

انعقاد هر دو نوع اين قراردادها است؛ ولي رعايت اين 

قراردادها ندارد.  اينتشريفات هیچ تأثیري در ماهیت 

اگرچه رعايت نکردن اين تشريفات، قرارداد را با 

كند؛ ولي رعايت رو ميضمانت اجراي بطلان روبه

كند. ها تغییري در ماهیت قراردادها ايجاد نميآن

بیعي كه توسط دولت و با رعايت تشريفات مناقصه و 

شود همان ماهیت بیع مذكور در مزايده منعقد مي

عوض معلوم( را دارد، ق.م)تملیک عین به 338مادة 

با همان شرايط و آثار. همچنین است ساير 

هاي اجرايي منعقد قراردادهايي كه توسط دستگاه

 شوند. اگرچه وجود اين تشريفات، در ماهیت اينمي

طور كه در كند؛ اما همانقراردادها تغییري ايجاد نمي

 گفتار اول بیان شد، اين تشريفات شرط صحت

ها قراردادهاي دولتي هستند و رعايت نکردن آن

كند. رو ميقرارداد را با ضمانت اجراي بطلان روبه

بنابراين، برخلاف قراردادهاي مدني كه اصل بر 

هاست معاملات دولتي، قراردادهايي رضايي بودن آن

 (.41، 1379تشريفاتي هستند)طباطبايي مؤتمني، 

ماني منعقد قرارداد چه ز شود مشخص اينکه براي

يک از اين اعمال ايجاب  شود بايد ديد كداممي

شود. شود و با پذيرش آن عقد منعقد ميمحسوب مي

شود دربارة مزايده و آنچه در اينجا از آن بحث مي

مناقصظ عمده است و چون مناقصه و مزايدة جزئي و 

متوسط نیاز به انتشار آگهي فراخوان ندارد؛ بالتبع، 

بول با دشواري خاصي مواجه تشخیص ايجاب و ق

ها اجتناب نیست؛ به همین دلیل از بحث در آن

شود. »ازآنجاكه آگهي مزايده يا مناقصه حاوي مي

تمام عناصر قرارداد نیست و بهاي كالا يا خدمات 

عنوان يکي از عناصر اصلي مورد مزايده يا مناقصه به

قرارداد در فراخوان مزايده يا مناقصه مشخص نیست؛ 

براين ايجاب داراي وصف كمال نبوده و قابلیت بنا

علاوه، فراخوان مناقصه يا انعقاد قرارداد را ندارد. به

گزار مزايده يک پیشنهاد قطعي نیست. يعني مناقصه

خواهد كه با تعیین برنده گزار نمييا مزايده

خود قرارداد منعقد شود؛ در واقع برخلاف اين خودبه

شده ن برنده عقد را تمامعقیده كه بعد از تعیین شد

 (.49، 1380دانند«)كیائي،مي

»در قانون، برگزاري مناقصات معاملات دولتي بايد 

وسیلة قرارداد كتبي منعقد شوند؛ زيرا اين قانون در به

مقرر داشته  11معاملات متوسط در بند ب مادة 

است: در معاملات متوسط كارپرداز يا مأمور خريد... 
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قرارداد با أخذ فاكتور انجام دهد... معامله را با عقد 

اينکه در اين ماده أخذ فاكتور در كنار عقد قرارداد 

عنوان جايگزين اختیاري آن آمده، نشان از اين به

صورت كتبي است كه اين قانون نیز قرارداد را به

 (.47، 1379مدنظر دارد«)طباطبايي مؤتمني، 

دارد يدر بندهاي الف و ب مقرر م 21اينکه در مادة 

كه قرارداد با برندة مناقصه بايد پیش از پايان مدت 

شده در اسناد اعتبار پیشنهادها و در مهلت تعیین

منعقد شود و ضمانت اجراي امتناع از آن را ضبط 

تضمین در مناقصه تعیین كرده است، منظور همان 

-طرف آن دستگاه مناقصهقرارداد كتبي است كه يک

ة مناقصه است) طباطبايي گزار و طرف ديگر آن برند

(. از آنچه گفته شد چنین بر 47، 1379مؤتمني، 

نامة آيد كه هم قانون برگزاري مناقصات و هم آئینمي

معاملات دولتي، كتبي بودن قرارداد را يکي از شرايط 

دانند. بنابراين قرارداد در اين معاملات انعقاد آن مي

نیز  شود كه اين شرط كتبي بودنزماني منعقد مي

محقق شود. در نتیجه زمان انعقاد قرارداد، زمان 

عنوان آخرين جزء سند است و امضاي قرارداد، به

پیش از آن توافقات طرفین، اعتبار قرارداد اصلي را 

 ندارد.

 

  گیري.نتیجه6

 عمومي ارائة خدمات ويژة هدف براي عمومي اموال از

-مي برداريبهره همگاني نیازهاي برآوردن منظوربه

 غیر يا مستقیم گونةبه كه مالي هر ترتیب،بدين. شود

 براي عمومي نهادهاي و دولت سوي از مستقیم

 عمومي اموال از يابدمي اختصاص نیازها اين برآوردن

 انحصاري، استفادة قابل عمومي اموال. است

 امارة همچنین و نیستند توقیف و خريدوفروش

 حق ولي. نیست جاري هاآن در زمان مرور و تصرف

 اموال به افراد مالکیت حق شبیه دولتي اموال به دولت

 تمام داراي مزبور اموال دربارة دولت و هاستآن

 آمره مقررات رعايت با بیع حق قبیل از مالکانه حقوق

 تفکیک عمومي، مالکیت مفهوم درک با. است ذيربط

 ترآسان( دولت خصوصي اموال)دولتي اموال از آن

هاي معیار اصلي شناخت اموال و مشترک .است

برداري عموم با مديريت عمومي، اختصاص براي بهره

اشخاص حقوقي حقوق عمومي است. در اين معیار، 

هاي عمومي دو ركن براي بازشناسي اموال و مشترک

وجود دارد؛ نخست تخصیص مال مورد نظر براي 

از  داري آنبرداري عموم است؛ و دوم، اداره و نگهبهره

سوي دولت و نهادهاي عمومي و دولتي است. در 

بازشناسي اموال عمومي از اموال دولتي، ركن دوم 

-میان هر دو مشترک است و براي مرزبندي دقیق آن

دهد. دست نميها از هم، نکتة تازه و روشني به

بنابراين، بیشتر دانايان حقوق عمومي همان ركن 

ن نظرند كه اند و بر ايتر نگريستهنخست را جدي

برداري شده اي  بهرهاموال عمومي كه براي هدف ويژه

تناسب همان هدف از اموال دولتي است بايد آن را به

جدا كرد. اين هدف چیزي نیست مگر ارائة يک 

خدمت عمومي براي برآوردن يک نیازمندي همگاني. 

گونة مستقیم يا غیر ترتیب، هر مالي كه بهبدين

و نهادهاي عمومي و دولتي مستقیم از سوي دولت 

هاي همگاني اختصاص براي برآوردن نیازمندي

ها هاي عمومي است. دولتيابد از اموال و مشترکمي

هاي گوناگون اقتصادي و مديريتي بنا به ملاحظه

هاي عمومي اي از اموال و مشترکشوند پارهناچار مي

را برابر قوانین به اشخاص خصوصي واگذار كنند. 

ها از راه بیع و تشريفات مزايده اين واگذاري برخي از
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هاي اداري گیرد. قراردادهايي كه سازمانصورت مي

كنند هنگامي اداري است كه براي كشور منعقد مي

يک خدمت عمومي يا يک خدمت مربوط به حقوق و 

منافع عمومي باشد؛ وگرنه مدني است. روشن است 

شخاص اگر دو طرف يک قرارداد اشخاص حقیقي يا ا

حقوقي حقوق خصوصي باشند، چنین قراردادي 

مدني است. اما چنانچه يکي از دو طرف شخص 

حقوقي حقوق عمومي باشد، تنها با استناد به اين 

توان آن قرارداد را اداري دانست. همانندي نمي

ها با قرارداد قرارداد اداري، اگرچه برخي همانندي

ن دارد و اين هاي بنیاديني هم با آمدني دارد، تفاوت

هاست. ها برخاسته از سرشت متفاوت آنتفاوت

شناخت ماهیت حقوقي اموال دولتي و اموال عمومي 

ها و تعیین حدود اين اموال باعث و تفکیک آن

هاي مستقل و نامهشود تا قوانین و مقررات و آئینمي

هاي اجرايي جديدتري تدوين شوند و دولت و دستگاه

هاي عمومي و ايفاي ارائة خدمت ها براياجرايي از آن

وظايف قانوني خود و نیز توزيع عادلانة اين اموال و 

شیوة عملکردشان استفاده كند و خلأها و موانع 

موجود در اين زمینه رفع شود. با توجه به رويکردهاي 

نوين در كاركرد دولت و كیفیت و چگونگي عملکرد 

هايي آن، اموالي كه در اختیار دولت است و سیاست

گرفته است و نیز كه دولت دربارة اموال در پیش

ابهاماتي كه در قوانین موضوعه دربارة اموال دولتي و 

اموال عمومي و مشتركات عمومي، انفال منابع 

طبیعي مطرح است، لزوم بازنگري در تعیین حدود 

 رسد.نظر مياموال دولتي و عمومي، ضروري به
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 منابع

 فارسی

امامي، سیدحسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ  -

فروشي تهران، انتشارات كتاب دوازدهم،

 .1372اسلامیه،

كوروش، حقوق  امامي، محمد؛ استوار سنگري، -

تهران، نشر  چاپ هفتم، اداري، جلد اول،

 .1388میزان،

 تهران، چاپ سوم، اداري، الله، حقوقولي انصاري، -

 .1380حقوقدانان، نشر

 چاپ چهارم، اداري، حقوق كلیات الله،ولي انصاري، -

 1390میزان، نشر تهران،

 در مبسوط محمدجعفر، لنگرودي، جعفري -

 انتشارات تهران، چاپ هفتم، حقوق، ترمینولوژي

 .1388دانش، گنج كتابخانه

 دايرةالمعارف محمدجعفر، لنگرودي، جعفري -

 كتابخانه تهران، اول،چاپ  تجارت، و مدني حقوق

 .1377 دانش، گنج

 مصارف حقوقي و فقهي تحلیل» حسن، جلیلیان، -

 مطالعات در نوين هايرهیافت عمومي«، مجلة اموال

 .1399شمارة پنجم، اسلامي،

 دولتي، معاملات قوانین و حقوق يدالله، حبیبي، -

 و علمي مجمع انتشارات چاپ اول، تهران،

 .1388فرهنگي،

 قراردادهاي بر حاكم اصول اسماعیل، سید حسیني، -

 .1390بهنامي، انتشارات تهران، چاپ دوم، دولتي،

سالاري، مصطفي، تحصیل و تملک اراضي توسط  -

 .1391 چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، دولت،

 چاپ شده، ملي اراضي حقوقي نظام احمد، شمس، -

 .1386دادگستر، نشر تهران، سوم،

چاپ  طباطبايي مؤتمني، منوچهر، حقوق اداري، -

اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

 .1373ها)سمت(،انساني دانشگاه

 چاپ اداري، حقوق منوچهر، مؤتمني، طباطبايي -

 .1379سمت، تهران، انتشارات يازدهم،

-بیست چاپ تجارت، حقوق محمدعلي، عبادي، -

 .1387دانش، گنج خانةكتاب ن،تهرا وهشتم،

 آثار و عمومي اموال بازتعريف» حسین، عبداللهي، -

 حقوق پژوهش ايران«، مجلة حقوقي نظام در آن

 .1398وسوم،عمومي، شمارة شصت

 نامةآئین به شرحي محمدحسین، زاده،عیدي -

 .1382میزان، نشر چاپ دوم، تهران، دولتي، معاملات

اموال و مالکیت(، )حقوق مدنيكاتوزيان، ناصر،  -

 .1386نشر میزان،  چاپ هفدهم، تهران،

اموال )كاتوزيان، ناصر، دورة مقدماتي حقوق مدني -

 1374و مالکیت(، چاپ اول، تهران، مؤسسة نشر يلدا،

كنعاني، محمد طاهر، تملک اموال عمومي و  -

 .1378مباحات، چاپ اول، تهران، نشر میزان،

 مجلة ،«دولتي معاملات» ن،العابديزين كیائي، -

 .1380يازدهم و دوازدهم،  هايشماره مردم، و حقوق

-فقهي بررسي» اسدالله، لطفي، مسعود؛ معصومي، -

 عمومي«، مجلة اموال در هاآب جايگاه حقوقي

 .1396شمارة اول، فقهي، هايپژوهش

زاده، رضا، حقوق اداري، چاپ اول، تهران، موسي -

 .1377میزان،نشر 

حقوق اداري تطبیقي، جلد اول،  هداوند، مهدي، -

چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

 1389ها)سمت(،انساني دانشگاه

اشخاص، اموال و مالکیت، چاپ  زاده، مرتضي،يوسف -

 .1389تهران، نشر میزان، اول،
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 عربی

 الشیعةوسايل تفصیل حسن، محمدبن عاملي، حر -

 ششم و دوم و سوم، جلد الشريعة،مسائل تحصیل ليإ

 .1409،(ع)البیت آل مؤسسة قم،

 تفسیر في المیزان محمدحسین، سید طباطبائي، -

 جامعة اسلامي انتشارات دفتر قم، جلد نهم، القرآن،

 .1417 قم، علمیة حوزة مدرسین

جلد  العمال، كنز علي، علاءالدين الهندي، متقي -

 .1401الرسالة، مؤسسة قاهره، نهم،

 

 


